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اسطوره ســازی در ســرزمین ما ســابقه دیرینه ای دارد و نیاز به این 
اسطوره هاســت که طبیعتاً باعث می شود مردم دست به ساختن آنها 
بزنند.اما کســی هم بی دلیل و ســند تبدیل به یک اسطوره نمی شود.

باید نشــانه هایی باشد و ظرفیت هایی تا کســی که تبدیل به اسطوره 
شده اســت پا به پای تاریخ جلو بیاید و در فرهنگ،کلام و ذهن مردم 
باقی بماند.شــاید از دلایلی که برای همه مهم باشد تا حدودی ابهام و 
حواشی واقعی یا ساختگی بر اساس نوع زندگی یک شخصیت تاریخی 
یا فرهنگی، اجتماعی و ورزشی باشد. زنده یاد غلامرضا تختی هم تقریباً 
همه موارد را برای تبدیل شدن به اسطوره شدن داشت؛از قهرمانی های 
متعدد در ســطح المپیک و جهان در رشته کشتی که ورزش نخست 
و باســتانی کشورمان اســت تا معرفت و مرام پهلوانی و دستگیری از 
مردم محروم و بیشــتر از این در شــیوه ارتباطش با قدرت و انتخاب 
همســر و در آخرهم پایان دادن به زندگی اش.در روز ۵شهریور ۱۳۰۹ 
در خانواده ای متوســط در محلهٔ خانی آباد تهران به دنیا آمد.نخستین 
واقعــه ای که در کودکی غلامرضا روی داد و ضربه ای بزرگ و فراموش 
نشــدنی بــر روح او وارد کرد، آن بود که مرحوم پــدرش برای تأمین 
معاش خانواده ناچار شــد خانهٔ مسکونی خود را گرو بگذارد. شادروان 
تختی به لحاظ مشکلات خانوادگی فقط ۹سال در دبستان و دبیرستان 
منوچهری خانی آباد درس خواند.شادروان تختی در مصاحبه ای با اشاره 
به فقر و مشــقت زمان نوجوانی اش می گوید:»با آنکه علاقه فراوانی به 
ورزش داشــتم، مجبور بودم که در جستجوی کاری برآیم. زندگی، نان 
و آب لازم داشــت.برای مدتی به خوزستان رفتم و در ازای روزی هفت 
یا هشــت تومان، کار کردم. دنیا در حال جنگ)جنگ جهانی دوم(بود، 
زندگی به ســختی میگذشت.«سال ۱۳۲۹ به سبب علاقه به کشتی و 
ورزش باستانی به باشگاه پولاد رفت. به دلیل علاقه و استعداد وافری که 
نسبت به کشتی نشان داد مورد توجه مرحوم حسین رضی زاده، مدیر 
آن باشگاه قرارگرفت.ورزش را از نوجوانی آغاز کرد.ورزش ابتدا برای او 
نوعی تفنن و ســرگرمی بود.در همان اوان، خیال قهرمان شدن،مدتی 
او را به وسوســه انداخت اما از همان نوجوانی که تازه به فکر باشــگاه 
رفتن افتاده بود،اعتقاد داشــت که ورزش برای تندرســتی و سلامت 
جان و تن هر دو لازم اســت.تختی که پس از بازگشــت از خوزستان 
روانه خدمت سربازی شده بود، در ســربازخانه با استفاده از فرصت ها 
و توجهات فراهم شــده، به ویژه تشویق و حمایت دبیر وقت فدراسیون 
کشــتی که در دژبان ارتش فعالیت داشت، تمرینات کشتی خود را بار 
دیگر آغاز کرد.در این باره می گوید:»وقتی در ســال ۱۳۲8 در مسابقه 
بزرگ ورزشــی)کاپ فرانسه( شرکت کردم، در همان اولین ضربه فنی 
شدم. اما تمرین های جدی و سختی که در پیش گرفتم، مرا یاری کرد 
تا حقیقت مبارزه را درک کنم، اگر چه شــور پیروزی در سر داشتم،اما 
کار و کوشــش را سرآغاز پیروزی می دانستم.«به این ترتیب با تمرین 
و پشــتکار مثالزدنی رفته رفته خود را از میان بازنده ها بیرون کشــید 
و ســرانجام در سال ۱۳۳۰ در وزن ششــم)7۹ کیلوگرم( به عضویت 
تیم ملی درآمد.در نخســتین دوره مســابقه های کشتی آزاد قهرمانان 
جهان)هلســینکی،۱۹۵۱( با وجودآنکه هنوز ۲۱ســال داشــت، نایب 
قهرمان جهان شد.مسابقات سال ۱۹۵۱ هلسینکی)فنلاند( برای تختی 
آغار راهی بود که طی ۱۵ســال با کسب ده ها پیروزی و فتح سکوهای 
متعدد قهرمانی در بزرگ ترین میادین بین المللی کشــتی ادامه یافت.

سال ۱۳۳۱ )۱۹۵۲(در نخستین حضور خود در رقابت های المپیک با 
کسب شش پیروزی و قبول یک شکست در برابر دیوید جیما کوریدزه 
از شوروی صاحب نشــان نقره شد.وی دراین مسابقه ها توانست حیدر 
ظفر ترک را که ســال پیش با غلبه بر تختی قهرمان جهان شــده بود 
شکســت دهد.تختی در دومین دوره مسابقات جهانی که در خردادماه 
۱۳۳۳)۱۹۵4( در توکیو برگزار شــد،در وزن هفتم )87 کیلوگرم( به 
رقابت پرداخت که با وجود پیروزی های درخشان و شایستگی فراوانی 
که از خود بروز داد با قبول یک شکست غیرمنتظره در برابر  وایکینگ 
پالم، ســوئدی از راهیابی به فینال بازماند و در نهایت عنوان چهارمی 
این وزن را به دست آورد.تختی شش ماه بعد در یک دیدار دوستانه در 
ســوئد، پالم را با ضربه فنی شکست داد و باخت غافلگیرانه توکیو را به 
خوبی جبران کرد.شادروان تختی همچنین در سال ۱۹۵۵ در جشنواره 
بین المللی ورشو موفق به کسب نشان نقره شد.اما سومین دوره مسابقه 
قهرمانی جهان)استانبول،۱۹۵7( تجربه تلخی برای مرحوم تختی بود.

وی کــه دراین دوره از رقابتها، برای اولیــن و آخرین بار در وزن فوق 
سنگین آن زمان)87+ کیلوگرم(کشــتی میگرفت،به دلیل وزن بسیار 
کمتر نســبت به رقیبان با دو باخت حذف شــد.پهلوان ایران با وجود 
حذف شــدن در استانبول آبرومندانه کشــتی گرفت و نتایجی که به 
دســت آورد با توجه به آنکه با وزن ۹۲کیلوگرم به مصاف کشتی گیران 
فوق ســنگین رفته بود،در مجموع قابل قبول بود.در بازی های المپیک 
ملبورن)استرالیا( که در آذرماه ۱۳۳۵)۱۹۵6( برگزار شد،تختی یکبار 
دیگر در وزن هفتم )87 کیلوگرم( با شکست تمامی حریفان اولین نشان 
طلای خود را به گردن آویخت.این برای نخستین بار بود که دو قهرمان 
از آمریکا و شوروی در یک سکوی معتبر جهانی پایین تر از حریف ایرانی 
قرار می گرفتند.پهلوان تختی در اسفندماه همان سال با غلبه بر مرحوم 
حسین نوری به مقام پهلوانی ایران دست یافت و صاحب بازوبند شد و 
در سال های ۱۳۳6 و ۱۳۳7 این عنوان را تکرار کرد.در سال ۱۹۵8 در 
بازی های آسیایی توکیو و مسابقات قهرمانی جهان در صوفیه به ترتیب 
نشان های طلا و نقره این رقابت ها را به گردن آویخت و در مهرماه سال 
۱۳۳8)۱۹۵۹(در چهارمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان 
که در تهران برگزار شــد سومین عنوان قهرمانی جهان خود را کسب 
کرد.تیم ملی کشــتی آزاد ایران که در رقابت های تهران با اکتفا به دو 

مدال طلای غلامرضا تختی و امامعلی حبیبی با وجود میزبانی درحفظ 
عنوان سومی سال های قبل نیز ناموفق بود در هفدمین دوره بازی های 
المپیک)ایتالیــا،۱۹6۰( تا مکان پنجم رده بندی ســقوط کرد.تختی 
کاپیتان تیم ملی و پرتجربه ترین کشتی گیر ایران که در این رقابت ها 
در وزن هفتم به میدان رفته بود،پس از پیروزی در پنج دیدار،در مسابقه 
نهایی با قبول شکســت در برابر عصمت آتلــی از ترکیه به گردن آویز 
نقره دست یافت.مسابقه های قهرمانی جهان در یوکوهامای ژاپن میدانی 
فراموش نشــدنی برای کشتی ایران بود.تیم ملی کشتی آزاد کشورمان 
پس از حضور در 8دوره مسابقات المپیک و جام جهانی در رقابت های 
جهانی ۱۹۵۹ ژاپن،پرافتخارترین حضور خود در تاریخ کشتی را رقم زد 
و با دریافت پنج نشان طلا،یک نشان نقره، یک نشان برنز و یک عنوان 
پنجمی به مقام قهرمانی کشــتی آزاد جهان دســت یافت.اوکه دراین 
مســابقات در وزن 87کیلوگرم به مصاف حریفان رفته بود با حضوری 
مقتدرانه آخرین مدال طلای خود را به گردن آویخت.قهرمان ارزشمند 
ایران در شــرایطی دراین دیدارها شرکت کرد که از بیماری خطرناکی 
رنج می برد،بااین حال عشــق به ملت ایران او را به مصاف با بزرگ ترین 
قهرمانان جهان کشاند.شــدت بیماری تختــی به حدی بود که پس از 
دیدار فینال ســریعا به نیویورک منتقــل و روز بعد در نیویورک تحت 
عمل جراحی قرارگرفت.در فاصله ســال های ۱۹6۲ تا ۱۹66، با وجود 
ســن بالا همچنان عضو تیم ملی ایران بود و تنها در بازی های المپیک 
۱۹64 توکیو شرکت کرد که در این دیدار با بداقبالی از کسب چهارمین 
نشان المپیک خود بازماند و به عنوان چهارمی اکتفا کرد.البته جانشینان 
تختی در مسابقات جهانی صوفیه)۱۹6۳(،منچستر)۱۹6۵(از دریافت 
حتــی یک امتیــاز در وزن هفتم ناموفق بودند،این امر در کنارعشــق 
وافری که ملت ایران به جهان پهلوان داشتند،موجی از درخواست های 
مردمی و مطبوعاتی برای حضور مجدد تختی در رقابت های جهانی را 
برانگیخته بود.پهلوان ۳6ساله ایران باوجودعدم آمادگی کافی و گذشتن 
از مرز بازنشستگی شــرکت در مسابقات جهانی ۱۹66)تیرماه ۱۳4۵(

تولیدو را پذیرفت.در مســابقات انتخابی مسابقات جهانی ۱۹66 از نظر 
نتایج فنی و پیروزی با ضربه فنی،بهترین چهره شناخته شده و به عنوان 
بهترین کشــتی گیر وزن هفتم ایران راهی آمریکا شده بود بااین حال 
کارشــکنی و برخوردهایی که از سوی برخی نســبت به او روا می شد 
روحیه او را تضعیف کرده بود.هنگام عزیمت به آخرین ســفر خود،در 
میــان خیل عظیم مردمی که برای بدرقــه او وهمراهانش آمده بودند 
در گفت وگو با خبرنگار کیهان ورزشــی گفت:»هیچ چیز نمی تواند مرا 
خوشحال کند؛پول،مدال طلا،عشق و حتی عشق.نسبت به این مردمی 
که به فرودگاه آمده اند،احساس شرمندگی می کنم.راستی چقدر محبت 
بدهکارم؟چرا باید کشــتی بگیرم؟چرا باید همراه تیم مسافرت کنم،تا 
ســبب این همه مراجعت باشم؟اگر پاسخ به این پرسش را می دانستم 
من هم می توانستم ادعا کنم چون دیگران هستم...وقتی کسی نداند چه 
عاملی سبب خوشــحالی اش خواهد شد، یقینا نخواهد توانست بگوید 

چرا کشتی می گیرد و چرا همراه تیم مسافرت میکند.«
تختــی که بی امید به مصاف تازه نفس ها و جوانان جویای نام رفته 
بود،متأســفانه با بدترین قرعه ممکن نیز مواجه شــد، طوریکه پس 
از پیــروزی پنج بر صفر در مقابل حریفی از مجارســتان به مصاف 
الکســاندر مدویــد و احمد آئیک)نفــرات اول و دوم ایــن دوره از 
رقابت ها(رفت و با قبول شکست در برابر آنها برای همیشه با صحنه 
کشتی خداحافظی کرد.تختی در دوران زندگی ورزشی اش رکورددار 
شــرکت در المپیک ها و کسب بیشترین مدال از این آوردگاه بود.در 
چهار دوره المپیک حضور داشــت و حاصــل آن یک طلا،دو نقره و 
یک عنوان چهارم بود که در کشتی ایران این امر اتفاق نادری است.

جهــان پهلوان علاوه بر قهرمانی، به لحاظ منش و رفتار انســانی و 
ســجایای اخلاقی پسندیده و جوانمردی و نوع دوستی شهره خاص 
و عام بوده اســت.او زندگی خود را وقف مردم کرده بود. شــادروان 
تختی در ورزش باستانی و کشتی پهلوانی نیز دارای تبحر و مهارت 
بود،چنانکه ســه بار پهلوان ایران شد و هربار کشتی گیران نامداری 
را مغلوب کرد.وی چهارماه پس از بازگشــت از آخرین ســفر خود 
)تولیدو، ۱۹66( در آبان ماه ســال ۱۳4۵ زندگی مشترک خود را با 
همسرش آغاز کرد که حاصل آن تولد بابک در سال ۱۳46 بود.پس 
از گذشــت چهارماه از تولد فرزندش، خبر درگذشــتش روز ۱7دی 
تحت عنوان خودکشی اعلام شد و همه را در اندوهی عظیم و بهتی 

شگفت انگیز فرو برد.

به مناسبت سالروز درگذشت غلامرضا تختی

جهان پهلوان، سرشاخ با مرگ و زندگی

با شاعران امروز

تاملی در آسیب شناسی مصرف زدگی مدرن

مرگ مخاطب!

عرصه هنر؛ علوم اجتماعی؛ و حتی سیاســت به بقای 
مخاطب قوام می یابد و نظم و نســق خاص خود را می 
پذیرد؛ مخاطب زنــده میل آفریدن را در هنرمند زنده 
می کند؛ جامعه شناس را به روایت جامعه تشویق می 
کند؛ و حتی مرد سیاســت را به ابداع کنشگری خلاق 
برمی انگیــزد! گفتن نــدارد مخاطب بــودن جوهره و 
اسانسی نیست که در انحصار کسی یا گروهی باشد؛ هر 
کدام از ما همان قدر که مخاطب همدیگریم آفرینشگر 

همدیگر هم هستیم.
امروزه طلب مخاطب فعال با شــاخک هایی حساس و 
هوشی سرشــار، تقریبا پهلو به طلب محال می زند؛ و 
ای بسا درک و شــعور هنری و اجتماعی در دل انبوه 
گرفتاری ها به تکلیف مالایطاق هم تعبیر شود؛ به عنوان 
مثال اگر بخواهم بگویم امروزه اینکه هر کسی دوربینی 
دارد و به مدد فضای مجازی هنر خود را عرضه می کند 
فی نفسه چیز بدی نیست ولی به خاطر داشته باشیم 
در تولید انبوه و فله ای، هنر نابهنگام خلق نمی شــود 
و به فرض تولید به چشــم نمی آید؛ در جهان مصرف 

سالار هر کدام از ما مبدل به ماشینی شده ایم که حرص 
مصرف و جنون نشــخوار بیشتر دارد خلق و تولید که 
پیشکش، ولی دریغ از ذره ای تامل ... دیگر جایی برای 
خلوت گزینی هنرمندانه، برای کشــیدن درد زایمان 
هنر؛ برای کشــف و شهود و وحی و الهام نیست؛ همه 
دوست داریم آماده اش به دســت ما برسد، نه تنها در 
هنر که در جامعه و سیاســت. دوست داریم روی مبل 
لم بدهیم ســفارش دهیم؛ لطفا یک پرس دموکراسی! 
یا خیلی روشــنفکر باشیم؛ می کوشیم بیشتر نق بزنیم 
و انگشــت اتهام را به سوی زمین و زمان دراز کنیم اما 
دریغ از یک جو بازاندیشی در نفس و حساب پس گیری 
از خود ... من مجموعه این فعل و انفعالاتی را که موجب 
شده اســت کار به اینجا بکشد عجالتا با عنوان »مرگ 
مخاطــب« نامگــذاری می کنم؛ به ایــن معنی که ما 
استعداد خوانش همدیگر را از دست داده ایم؛ و همین 
دست شارلاتان ها و شومن ها را باز گذاشته است که با 
صورتک هایی که بر چهره می زنند گاه و بیگاه دلبری 
از ما کنند؛ و ما را هر چه بیشتر در گرداب روزمرگی های 
بی پایان فرو برند؛ ما استعداد خوانش خیلی چیزها را از 
دست داده ایم؛ از خوانش چهره همدیگر بگیر تا خوانش 
ســنت و تاریخ و متون نو و کهن ... تا خوانش کارنامه 
رجل سیاســی و اصحاب اندیشه تا ... نکند ما مرده ایم 

و خبر نداریم!

   محمدحسن علایی  
   مولف و پژوهشگر 

یادداشت

معرفی »فرش؛ هنر ایران زمین«
هنرمندانی  ایرانــی  قالیبافان 
گمنام کــه خلاقیت خود را به 
کار می گیرند و دست بافته هایی 
گران بهــا می آفریننــد. کتاب 
»فــرش؛ هنــر ایران زمیــن« 
توسط علی ســلخی به عنوان 
کلکســیونر و مجید صالحیان 
با همکاری نیلوفر صالحیان و 
همچنین اعلا محسنی و نسیم 
مقدم گــردآوری شده اســت. 
ایــن کتاب در بهــار ۱4۰۲ از 
انتشــارات گیلار طرح ماورا در 
۲۰۰صفحه تمام رنگی با موضوع 
قالی و قالیبافی به چاپ رسیده 
است. در ابتدای کتاب »فرش؛ 

هنر ایران زمیــن« با زندگینامه علی ســلخی به عنوان 
گردآورده این کتاب آشــنا می شــویم و در قسمتی از 
آن می خوانیم که: »دکتر علی ســلخی از همان دوران 
جوانــی اش با وجدان بالای کار پا به عرصه گذاشــت و 
به عنوان کشتی گیر آزادکار آماتور نخبه مطرح شد. این 
موضوع باعث شد از دانشگاه تاکوشوکو توکیو ژاپن بورسیه 
ورزشی بگیرد و به همراه همسرش به آن کشور مهاجرت 
کند. دکتر علی سلخی طی این سال ها با دریافت مدرک 
دکتری در رشته مدیریت بازرگانی به واردات و صادرات 
مشــغول شد و این مشغولیت به او این فرصت را داد که 
روی علاقه ویژه اش که فرش ایرانی است، سرمایه گذاری 
کند.« علی سلخی به همراه همسرش با پشتکار و عزم و 
اراده فراوان در سال ۱۹84 اولین کسب وکار شخصی شان 
را راه انداختند و با ســرمایه انباشته شده در این سال ها، 
به مجموع فرش های ایرانی شان اضافه کردند. علی سلخی 
و همسرش ســوری در کتاب »فرش؛ هنر ایران زمین« 
بیان کرده اند: »فرش های ایرانی مجموعه هایی گران بها 
و منحصربه فردی هستند که تابه حال در تمام این کرهٔ 
خاکی کمتر از این گونه هنرها دیده شــده اســت و این 
پدیده فرهنگی، فرش دستباف ایرانی را نادیده گرفته اند.« 
نویسنده در این کتاب پس از پرداختن به زندگینامه علی 
سلخی به معرفی تکمیلی از هنر دیرین سرزمین کهن 
می نویسد: »فرش ایران تاریخی به درازای پیشینهٔ تمدن، 

فرهنــگ، هنــر و صنعت این 
ســرزمین دارد و عمر طولانی 
آن به هزاره ها می رسد. قالیبافان 
ایرانــی همچــون هنرمندانی 
گمنام ذوق و خلاقیت خود را به 
کار می گیرند و دستبافته هایی 
گران بها و ارزشمند را می آفرینند 
که امروز نمونه های متعددی از 
آنها در موزه ها و گنجینه های 
مختلفی خودنمایی می کنند.« 
به همین منظور کتاب »فرش؛ 
هنر ایران زمین« بیش از آن که 
به معرفــی قدمــت این هنر 
دیرینه در ایران باستان بپردازد 
به نقش مایه هــای این هنر و 
سبک هنری آن توســط طراحان، رنگرزان، بافندگان و 
هنرمندان گمنام اشــاره می کند و با ارائه طرح فرش با 
شناسنامه کامل به مخاطب خاص خود اشتیاق و آگاهی 
می دهد. همچنین تصاویر فرش های این کتاب حاکی از 
داستان ها و روایاتی است و تنها افرادی می توانند روایت ها 
را رمزگشــایی کنند که با تاریخ ایران باستان و قدمت 
این روایات آشــنایی داشته باشند و بدانند که نقوش و 
نقشــه هایی که در هر قالی وجود دارد خلق شده توسط 
ذوق و خلاقیت هنرمندانی است که در هر منطقه از این 
خاک سرزمین داستان های خود را این گونه بیان می کنند. 
بنابرایــن می توان گفت تمام نقــوش فرش های ایرانی، 
برگرفته از داســتان های ایران زمین است که به واسطه 
قدرت تخیل و مهارت بافنده بدین طراحی اصیل درآمده 
است. این کتاب مناســب برای هنردوستان این حوزه، 
طراحان و دانشــجویان طراحی فرش است؛ همچنین 
اساتید نخبه همچون علی سلخی می توانند برای تدریس 
و آموزش ناگفته های این هنر از آن استفاده کنند.کتاب 
»فرش؛ هنر ایران زمین«، با تلاش علی سلخی به عنوان 
کلکســیونر، مجید صالحیان، نیلوفر صالحیان به عنوان 
پدیدآورنده کتاب و همچنین اعلا محسنی و نسیم مقدم 
به عنوان عکاس گردآوری شده است. متن این کتاب به 
دو زبان فارسی، انگلیسی نوشته شده و در بهار ۱4۰۲ از 

انتشارات گیلار طرح ماورا منتشر شده است.

کتاب

روشی نانویی برای بررسی یک راز قدیمی 
درباره یخ

حتما هنــگام راه رفتن روی یخ در هوایی که دمایی 
آن زیر صفر اســت، حس کرده اید که بخشی از یخ، 
لغزنده و مرطوب اســت. اما چرا؟ مگر دما زیر نقطه 
انجماد نیست، پس چرا کمی یخ آب شده در زیر پا 
قابل احساس است.اولین بار بیش از ۲۲۰سال پیش 
مایکل فارادی این مســاله را مطرح کرد. به تازگی 
محققان این سؤال قدیمی را با روشی نانویی بررسی 
کرده اند. فیزیک پر از اســرار گوناگون است، یکی از 
رازهای قدیمی، مربوط به یخ است؛ یخی که در زیر 
نقطه انجماد نیز آب می شــود. محققان با اســتفاده 
از ابزارهای تصویربرداری در آزمایشگاه ملی آرگونه 
وزارت انرژی آمریکا، پدیــده ای را به نام پیش ذوب 
در دمای بسیار پایین شناســایی کردند.پیش ذوب 
چیزی اســت که می توان آن را دلیل ذوب شــدن 
یخ در دماهای زیر نقطه انجماد دانســت، پدیده ای 
که موجب لیز شــدن یخ می شود. ایده  این موضوع 
برای اولین بار توســط مایکل فارادی در اواسط دهه 
۱8۰۰ مطرح شد. ایده یک لایه پیش ذوب و تشکیل 
لایه ای مایع مانند در یخ، سؤالات دیگری را در مورد 
چگونگی تبدیل آب بــه جامد و به بخار باز می کند 
و این که چگونه در شــرایط خاص، می توان به طور 
همزمان هرســه را تجربه کرد.در این مطالعه جدید، 
دانشمندان کریستال های یخ تشکیل شده در دمای 
کمتر از منفی ۲۰۰درجه فارنهایت را بررسی کردند. 
ایــن تیم از مرکز نانو مواد آزمایشــگاه ملی آرگونه، 
از زیرســاخت های موجود در این آزمایشــگاه برای 
رشد نانوبلورهای یخ اســتفاده کردند.در این پروژه 
از میکروســکوپ الکترونی عبوری برای مشــاهده 
پدیده ها در مقیاس نانومتری اســتفاده شد. به گفته 
جیانگــو ون از محققان این پــروژه، برخی مواد در 
اثــر تابش پرتــو الکترونی به آنها تخریب شــده یا 
دچار تغییــرات جدی می شــوند.یکی از این مواد، 
الکترولیت ها هســتند که با باتری تبادل یون دارند. 
توانایی مطالعه این ساختارها در محیط طبیعی آنها، 
به دانشمندان کمک می کند تا در توسعه باتری های 
جدید موفق تر عمل کنند.اما در این پروژه، محققان 
برای جلوگیری از آسیب ساختاری به یخ، از دوزهای 
بســیار ضعیف پرتو الکترونی اســتفاده کردند. این 
گروه می دانســتند که اگر بتواننــد روی یخ چنین 
مطالعاتی انجام دهند،بعد از آن می توانند روی مواد 
حســاس دیگر نیز تحقیقات مشــابهی انجام دهند.

این گروه از نیتروژن مایع برای رشــد کریستال های 
یخ روی نانولوله های کربنــی در ۱۳۰درجه کلوین 
یا منهــای ۲۲6درجه فارنهایت اســتفاده کردند.در 
مطالعات قبلی پیش ذوب نزدیک به نقطه ســه گانه 
آب مشــاهده شده بود. در دما و فشارهای زیر نقطه 
سه گانه، یخ مســتقیماً به بخار آب تبدیل می شود. 
معمولا برای بررســی رفتار آب از نمودارهای فازی 
اســتفاده می شــود.تائو ژو، از محققــان این پروژه 
می گوید: اما در دنیای واقعی، کارها بسیار پیچیده تر 
از این نمودار فازی ســاده است. ما نشان دادیم که 
پیــش ذوب می تواند بــه دور از منحنی فازی اتفاق 
بیفتــد، اگرچه نمی توانیم دلیل آن را توضیح دهیم.

در ویدئویی که در طول آزمایش ضبط شد، محققان 
نشــان دادند که دو نانوکریســتال جداگانه در حال 
حل شــدن در یکدیگر هســتند زیرا یخ تحت فشار 
مداوم تــا ۱۵۰درجه کلوین یــا منهای ۱۹۰درجه 
فارنهایت گرم می شــود.اگرچه هنوز هم این بلورها 
پایین تراز نقطه انجماد هستند، اما یخ یک لایه شبه 
مایع تشکیل می دهد.به نقل از ستاد نانو، این مطالعه 
ســؤالات جالب توجه را ایجاد می کند که می تواند 
در کارهای بعدی مورد بررســی قرار گیرد. ماهیت 
دقیق لایه مایع مانند چیســت؟چه اتفاقی می افتد، 

اگر فشار به همراه درجه حرارت بالا برود؟

 دنیای علم

حافظه تاریخی

دریچه

عشق در دل ماند و یار از دست رفت
دوستان دستی که کار از دست رفت

ای عجب گر من رسم در کام دل
کی رسم چون روزگار از دست رفت

بخت و رای و زور و زر بودم دریغ
کاندر این غم هر چهار از دست رفت

عشق و سودا و هوس در سر بماند
صبر و آرام و قرار از دست رفت
گر من از پای اندرآیم گو درآی

بهتر از من صد هزار از دست رفت

جزئیات سعدی

  شــاید یک روز بفهمیم اصلی تریــن قربانیان 
مهاجرت برادرهــا و خواهرهــای جامانده اند که  
مجبورند حفره ی بــزرگ باقی مانده را برای پدر و 
مادر پر کنند و حضورشان همیشه در سایه ی آن 
غیبت کم رنگ به نظر می آید. شاید آن ها کوچکتر 
از دره ای هســتند که آن وسط دهان باز می کند. 

)Nafishmorshedzade(
  از یــه شــرکتی بهم زنــگ زدن میگن رزومه 
شما رو توی فلان ســایت دیدیم بیاید مصاحبه، 
میگم پوزیشــن چیه؟ میگه توی جلسه مصاحبه 
توضیح میدیم، میگم اســمتون چیه؟ میگه توی 
مصاحبه میگیم، میگم اصلا تو کی هستی؟ میگه 
توی جلسه مصاحبه میگیم، بعد ناراحت شده که 
چرا گفتم نمیام و وقتشــو پشت تلفن گرفتم:(((

)arvanaz(
  بچه که بودم وقتی عروســی دعوت می شدیم 
همیشــه می ترســیدم که نکنه توی عقد قبلش 
عروس جواب منفی بده. و تا وقتی رســماً جشن 

شروع نمیشد توی استرس بودم.)سبا(
 یه خانمی اومده بود دبیرستان فرزانگان لیست 
بچه هایی که دو سه سال پیش دندونپزشکی قبول 
شدن رو خواست تا برا پسرش از بینشون انتخاب 
کنه! هر چی بهش اضافــه کنم از طنز ماجرا کم 
می کنه.»مادر مهندسی معکوس ایران« )هدایت(
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